
» زبان فارســـی باید گســـترش پیدا کند. باید نفوذ فرهنگیِ زبان فارســـی در 
سطح جهان روزبه روز بیشتر شود.«

هنگامـــی کـــه در اوایـــل دهـــه  1380 ه. ش »تولیـــد علـــم« به عنـــوان یکی از 
شـــاخص های توسعه وارد ادبیات سیاســـی ایران شد، رهبر معظم انقلاب 
اصطلاح »مرجعیت علمی« را به کار بردند که به نظر می رسید از ساحت 
معنایـــی گســـترده تری برخـــوردار بود. با رجوع بـــه خطابه های عمومی و نیز 
متونـــی چـــون ابلاغیه سیاســـت های کلی علم و فناوری می تـــوان حدود و 
ثغور این ســـاحت معنایی را متصور ســـاخت. در حالی که »تولید علم« بر 
مبنای شاخص های انسانی، مالی، ساختاری، بهره وری و عملکردی نظیر 
تعـــداد محققان و مراکز تحقیقات، میـــزان اثرگذاری طرح های تحقیقاتی، 
تعداد ارجاعات به پژوهش ها و... سنجیده می شود )شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، 1381/10/24(  »مرجعیت علمی« به افقی اشاره می کند که در آن 
تنها سنجه های کمی و مادی، دانش بشری را اندازه گیری نمی کند، بلکه 
مبادی و عناصر فرهنگی نیز با آن سنجه ها آمیخته شده و فخر فرهنگی را 
در کنار رشـــد علمی، به عنوان نمایه های رشـــد فکری یک ملت به تصویر 
می کشـــد. »آن روزی که ملت های دنیا، دانشـــمندان و اندیشمندان عالم 
احساس کنند به ایران، به زبان ایران، به فرهنگ ایران نیاز دارند برای آنکه 
گام های نویی در مسائل علمی بردارند.« )بیانات در دیدار با فرهیختگان 
استان فارس، 1387/2/17( یکی از مهم ترین عناصر فرهنگ ملی ایرانی، 
»زبان فارسی« است و رهبر انقلاب در گفتارها و مکتوباتشان به همبستگی 
بین زبان فارسی و مرجعیت علمی اشاره کرده اند. »در زمینه علم برای 50 
ســـال آینده برنامه ریزی کنید. 50 ســـال بعد، کشـــور یکی از مراجع علمی و 
درجه اول دنیا باشـــد جوری که اگر خواســـت با تازه های دانش آشنا شود، 
مجبور باشـــد زبان فارســـی را یاد بگیرد.« )بیانات در دیدار با دانشگاهیان 
اســـتان ســـمنان، 1385/8/18( رهبـــر انقلاب، در خطابه هـــای دیگری نیز 
بـــر تفـــوق فرهنگی و اعتلای زبان فارســـی از طریق مرجعیت علمی تأکید 
کرده اند که برای نگارنده این تأکید قابل توجه بود. این نوشـــته کوششـــی 
برای تشـــریح نســـبت بین زبان و دانش و ارتباط آن ها با قدرت در اندیشـــه 
رهبر انقلاب از گذرگاه مرور ادبیات نظری موجود در این زمینه اســـت. در 
واقع تلاش می شود شرحی بر ارتباط بین علم، قدرت و فرهنگ از یک سو 

و زبان، علم و فرهنگ از سوی دیگر ارائه شود.
 

   علم، قدرت و فرهنگ
مبنـــای دینـــی اندیشـــه رهبری در حـــوزه مرجعیت علمی بـــه حدیث معروف 
»العلم ســـلطان« باز می گردد. بســـیار ســـخت اســـت که معنای علم در این 
حدیث شـــریف را با آنچه ما امروزه از علم فهم می کنیم، یکی در نظر بگیریم 
زیرا مفهوم »علم« و مشـــتقات لغوی آن در زبان عربی شـــامل مجموعه ای از 
گاهی یافتن و دانایی است، اعمالی مانند دانش، آموختن،  اعمال مرتبط با آ
دانایی، پرسشگری و تحقیق، از این منظر علم در دنیای قدیم ناظر بر دانش 
و معرفت بود در حالی که علم در معنای ســـاینس که به عنوان موتور محرکه 
توســـعه لحاظ می شـــود، قدمتی بیش از 200 ســـال ندارد و به فرایند شـــناخت 
جهان مادی از راه آزمایش و تجربه اطلاق می شـــود و همان گونه که بیان شـــد 
ســـنجش تولید علم از طریق شـــاخص هایی اســـت که اساساً در دوره ماقبل 
مـــدرن کامـــا ناشـــناخته بود. علم بر خلاف دوره ماقبل مـــدرن، نه صرفاً یک 
یابی قدرت کشورها به شمار  فضیلت بلکه مشخصاً یک شاخص مهم در ارز
می رود به نحوی که گاهی فلسفه وجودی دولت های مدرن را چیزی جز کسب، 
حفـــظ و افزایـــش قـــدرت نمی دانند و تولید علم و به تبع آن ثروت نیز از جمله 
مؤلفه های کلیدی اقتدار دولت ملی در این وضعیت است. پس ارتباط علم 

و قدرت در دولت ها یک ارتباط مستقیم است.
 اما نکته اینجاست که آنچه امکان این همانی یا حداقل ایجاد توالی بین این دو 
معنا از علم را در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی پدید می آورد، تراث تمدنی 
یخی، صاحب تمدن بوده و  یخی ماســـت. ایران طی دوره های متفاوت تار و تار
در تولید دانش بشری نقش آفرینی کرده است. شرح نمودهای تمدنی ایرانیان در 
حوزه علم و فرهنگ در عهد قبل از اسلام، قرون اول تا سوم و سپس قرون هشتم 
تا یازدهم هجری خارج از حوصله  این بحث است و در مجموع به ذکر این نکته 
یخی است که امکان ایجاد توالی  بسنده می شود که در نتیجه  وجود این بستر تار
بیـــن معنـــای »علـــم« در دوره صدر اســـلام و علم مدرن کنونی فراهم می شـــود. از 
ســـویی دیگر این تراث تمدنی امکانی را فراهم می آورد تا تولید علم در ســـاحتی 
گســـترده تر طلب شـــود یعنی در راســـتای احیای تمدن ایرانی - اســـلامی. وقتی 
یخی - تمدنی فهم شود لاجرم با سایر اجزای این تمدن نیز  علم در این بستر تار
ارتباط می یابد. تمدن های زاییده در عین حال مقوم فرهنگ های غنی و پویایند 
و تمدن ایرانی - اســـلامی نیز از این مســـئله مســـتثنی نیست. با این توضیحات 
می توان این نتیجه را گرفت که مرجعیت علمی به معنای ممتازترین جایگاه در 
یخ و تمدن  یخی آن در بستری از تار تولید و کسب علم در گسترده ترین معنای تار

ایرانی - اسلامی است که  در برخی اوقات با مفهوم دانش همپوشانی می یابد.

   زبان، دانش و فرهنگ
نسبت میان زبان و فرهنگ و نیز به تبع آن دانش را می توان از دو منظر نگریست؛ 
، زبان این قدرت را دارد که به اهداف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی  از یک منظر
شـــکل دهـــد، تغییـــرات این روندها را نشـــان دهد و خود به گونـــه ای عامل این 
تغییرات شود. )سعیدنیا، 1388: 181( جملات قبل به این معنایند که اساساً 
جامعه همچون امری قابل تصور است که بر پایه  زبان و دانش نسبتاً پیش آمدی 
یخ شـــکل گرفته اســـت و از این منظر زبان خود  و انباشـــت شـــده در طول تار
تبدیل به دانشی می شود که مطالعه آن به منزله دستیابی به نظام های معانی 
و مناسبات آن با قدرت و جامعه است. از این منظر زبان خود فرهنگ است نه 
کله  آن. )رجبی، منیعی، 1397: 30( به عبارتی، زبان ابزاری خنثی  بخشی از شا
نیســـت که از طریق آن دانش از فردی به فرد دیگری منتقل شـــود زیرا معانی در 

فرایند ارتباط، ایجاد و دگرگون می شوند. )همان: 42( در اینجا می توان زبان را 
بـــه مثابـــه  یک دانش گروهـــی در نظر گرفت که بین کلیه  اعضای یک جامعه یا 
فرهنگ مشترک است و اساس تمام کردارهای اجتماعی و گفتمانی را شکل 
، زبان نیز  می دهد. )فیروزجایی، 1396: 116( از منظری روادارانه و محافظه کارانه تر
یست می کند و با سایر اجزای فرهنگ در ارتباط  مانند دانش در بستر فرهنگ ز
است، از آن ها تأثیر می پذیرد و بر آنان تأثیر می گذارد. در این نگاه، زبان به مثابه  
ابزار انتقال فرهنگ و دانش عمل می کند. در اینجا بیشـــتر می توان به قواعد و 
ساختارهای زبانی به عنوان ظرفیت های لازم برای انتقال معانی نگریست که 
دارای ماهیتی نسبتاً خنثی در برابر مدلول خودند. به نظر می رسد در میانه  این 
، می توان نسبت بین زبان و مرجعیت علمی را از نوع نخست دید. در  دو منظر
گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی، زبان فارسی یک محمل بی سمت و سو در 
تولید دانش و مرجعیت علمی در نظر گرفته نمی شود، بلکه زبان خود بخشی 
از این دانش و نشانه و نماد مرکزی فرهنگ عظیم اسلامی - ایرانی است. این 
، ایران کشوری که صرفاً به  تعابیر به این دلیل شکل می گیرد که در گفتمان مزبور
دنبال توسعه اقتصادی و رشد علمی است در نظر گرفته نشده، بلکه به واسطه  
ظرفیت های فرهنگی که مهم ترین آن زبان فارسی است، توانمندی تبدیل به 

دولت متنفذ را داراست.

   زبان فارسی، مرجعیت علمی و گستردگی فرهنگی
در ایران، چنانچه فخرالدین عظیمی می گوید، معنای فرهنگ با زبان فارسی 
و پشتوانه و درونمایه  ادبی - هنری و معرفتی آن گره خورده است. فرهنگ، پایه 
هویت ملی اســـت و زبان فارســـی را می توان بستر بالندگی روایت ملی ایرانیان 
دانســـت )عظیمی، 1399: 211(. زبان فارســـی نه تنها محمل بلکه خود فرهنگ 
ایرانی - اسلامی است و یکی از مهم ترین دلایل مانایی ایران طی تاریخ طولانی به 
شمار می رود و این خود یکی از مهم ترین دلایل برای اثبات کارآمدی و توانمندی 
این زبان برای تبدیل شـــدن به زبان علم اســـت. از آن جایی که زبان فارســـی در 
گذشته  تمدنی دور و دراز خود با سایر زبان ها و فرهنگ ها تعامل داشته است، 
معانی و مفاهیم آن ها را پذیرفته و در دل خود جای داده و به غنای خود افزوده 
و از این رهگذر توانسته است مأمن زایش و انتقال بسیاری از دانش ها و علوم 
واقـــع شـــود، پـــس در جهان کنونی نیـــز این امکان وجود دارد کـــه مجدداً به این 
جایگاه دست یابد. نکته  دیگر اینکه بسیاری از مفاهیم دیرپا در زبان فارسی 
وجود دارند که علی رغم تغییر در برخی هجاها و فرم اما محتوا و معانی عمیق 
و گسترده و متنوعی را درون خود حمل می کنند. همین مفاهیم و اصطلاحات 
می توانند پذیرای بســـیاری از گزاره های علوم جدید باشـــند و آن ها را تشـــریح و 
تبیین کنند. به علاوه زبان فارسی به جهت اینکه دانش های متنوع مانند فلسفه، 
ادبیات، عرفان، شـــریعت را در دل خود پرورده و همین رخداد موجب تبدیل 
آن به یک فرهنگ عمیق و گســـترده شـــده توانایی گســـترش دامنه و ابعاد علوم 
جدید را نیز در خود داراســـت و در نهایت اینکه تنوع و تکثر فرهنگ ایرانی به 
سبب قوم و اقلیم و گویش می تواند بعد جهانشمولی مورد نیاز برای زبان علم 

را به زبان فارسی اعطا کند.
 

   نتیجه
زبـــان بخـــش مهم یک فرهنگ اســـت. هـــم دانش و هم زبـــان بخش های مهمی 
از فرهنگ انـــد و از همیـــن منظـــر با یکدیگر مرتبطند. در این نوشـــتار تلاش شـــد 
یخی در همراهی با دانش توانسته در  ثابت شود که اگر یک زبان در یک برهه تار
بنیان گذاری یک تمدن نقش آفرین باشد، در دوره های بعد نیز خواهد توانست 
و از آن جایی که نقطه آغازین شکل گیری تمدن ها رشد علمی و فرهنگی است 
پس باید به نقش زبان در این رشد توجه کرد و بدان پرداخت. مرجعیت علمی 
کـــه بـــه معنای توانمندی در تولید دانش اســـت خاســـتگاهی فرهنگی و تمدنی 
دارد یعنی از دل یک تمدن غنی و سرآمد بر می آید. همچنین مرجعیت علمی 
موجب تولید قدرت می شود. در واقع از طریق در اختیار داشتن دانش روزآمد و 
نو به معنای قادر شدن به تولید و تصرف قدرت است. همچنین تلاش شد این 
نکته برجســـته شـــود که ظرفیت ها و توانمندی های یک زبان چگونه می تواند به 
رشـــد دانش بینجامد یا حداقل کمک حال رشـــد علم و دانش شـــود و در نهایت 
اینکه... »زبان فارسی اینقدر ظرفیت و گنجایش دارد که دقیق ترین و ظریف ترین 
یم...  علـــوم و دانش هـــا می تواننـــد با این زبان بیان شـــوند. ما زبان پرظرفیتـــی دار
همچنانی که امروز برای فرا گرفتن بسیاری از فنون مورد نیاز بشری، انسان احتیاج 
دارد زبان فلان کشـــور و فلان ملت را فرا بگیرد؛ آن روز مردم دنیا احســـاس کنند 
که نیاز دارند زبان شما را بیاموزند؛ فرهنگ شما را بیاموزند. آن روز خواهد آمد و 

شدنی است.« )1378/2/17(
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کادمیک، دغدغه ای مشـــترک در  دغدغه بهبود بخشـــیدن به بازده علوم انســـانی آ
میان اصحاب علوم انسانی و سیاست گذاران در ایران معاصر است1. این مبحث 
بیشتر با عنوان بحث در کارآمدی علوم انسانی یا کاربردی سازی علوم انسانی مطرح 
شده است. پژوهش هایی را که در باب کارآمدی علوم انسانی در ایران انجام  شده 
است، در سه دسته می توان طبقه بندی کرد. دستۀ اول پژوهش هایی هستند که به 
ناکارآمدی علوم انسانی فعلی در جامعه ایران پرداخته و با برشمردن موانع تولید علم 
و نظریه پردازی در علوم انسانی، برخی مشکلات علوم انسانی در ایران را بیان کرده اند 
و به صورت ضمنی خواستار تحولی در این علوم بوده اند.2دستۀ دوم ضمن صحه 
گذاشتن بر ناکارآمدی علوم انسانی در ایران از منظر چیستی و ماهیت تحول در علوم 
انسانی به بحث ورود کرده اند. این پژوهش ها عمدتاً در باب بومی شدن علوم انسانی 
و چگونگی تحقق این هدف، شکل گرفته اند.3آخرین حوزه پژوهشی مرتبط با مبحث 
کارآمدی علوم انسانی، مباحث مربوط به مدیریت تحول است. این حوزه پژوهشی 
به دنبال این است که عوامل و علل تأثیرگذار در تحول علوم انسانی کشف  شده تا از 

طریق مدیریت آن ها بتوان علوم انسانی را به سرمنزل مقصود رساند.4و5
ســـخن گفتـــن از نســـبت علـــوم انســـانی و کاربـــرد عمدتـــاً حول وحوش دو شـــاخۀ 
تجاری ســـازی6 یا کاربردی ســـازی قرار می گیرد. با آنکه نقدهای بسیار جدی و بجا 
بر تجاری سازی علوم انسانی وارد شده است7 ازآنجاکه این نظرورزی ها نسبت به 
جنبه های علم شناسانه و معرفت شناسانه غفلت ورزیده اند »تقلیل گرایی  تلقی از 
کارآمدی علوم انســـانی و کاســـتی مفاهیم ناب«8 را ســـبب شده اند. به باور نگارنده 
کاربردی سازی علوم انسانی باید از منظر آموزه ها و چهارچوب های فلسفۀ علم نقد 
شود. مدعای نگارنده این است که طرح کاربرد علوم انسانی بدون توجه به بنیان های 
معرفت شـــناختی و علم شـــناختی ناتمام اســـت و این پرسشی است که در بحث 
کاربرد علوم انسانی در ایران به آن پرداخته نشده است. اگرچه برای تولید اندیشه های 
علمی نمی توان دستورالعمل وضع کرد اما برای ارتقای کارایی این اندیشه ها می توان 
تمهیدات نظری لازم را اندیشید و در این عرصه نیز باید نهایت دقت را به کاربست 
تا از فروغلتیدن در دام راهکارهای نسنجیده یا تدقیق نشده، پرهیز شود. این مطالعه 
در پی تحلیل و نقد »کاربردی سازی علوم انسانی« است؛ چراکه هم بر پیش فرض 
نادرستی از علوم انسانی بنا شده است، هم علم شناسی نادرستی را مدنظر دارد و 

هم پیامدهای ناگواری برای علوم انسانی در پی دارد. 
مفهـــوم کاربردی ســـازی مفهومـــی پرمناقشـــه اســـت و مفاهیـــم مشـــابهی همچون 
کارآمدســـازی، تجاری ســـازی، کیفی سازی و نظایر آن هم در این میانه اند و درمورد 
آن میان صاحب نظران، اصحاب علوم انسانی، سیاست گذاران و مدیران اتفاق نظر 
وجود ندارد. ابتدا باید توجه کرد اطلاق مفهوم »کاربردی سازی« به  کل این گفتمان روا 
نیست؛ چرا که به نظر می رسد »کاربردی سازی« خود یکی از رویکردهای اصلی این 
گفتمان است و پیش فرض های مشخصی دارد و نمی تواند نمایندۀ مناسبی برای کل 
گفتمان باشد، ازاین رو لازم است برای عنوان این پژوهش عنوان مناسب تری برگزید. 
به نظرم می رسد »نسبت علوم انسانی و کاربرد« عنوانی است که برای این پژوهش 
مناســـب تر به نظر می رســـد. البته در اینکه این مشکله را باید چگونه صورت بندی 
کرد هم میان رویکردهای مختلف اختلاف نظر وجود دارد و یک پاسخ سرراست و 
مستقیم وجود ندارد، اما به نظر می رسد با تسامح پرسش این است که علوم انسانی 
به چه کارمان می آید؟ آیا علوم انسانی می تواند در مواجهه و رویارویی با مشکلات 
ما را یاری کند؟ پرســـش از نســـبت علوم انســـانی و حل مسائل و مشکلات یا به قول 
دیگر مسئله مندی است. آیا به همان سیاق که علوم طبیعی و مهندسی ما را در حل 
مشکلات روزمره یاری کرده است علوم انسانی هم می تواند و از چنین قابلیت هایی 
برخوردار است؟ چنین پرسشی ارتباطی وثیق با ارزیابی و علم سنجی علوم انسانی 
دارد زیرا پاسخ به این پرسش مشخص خواهد کرد آیا برای ارزیابی و علم سنجی علوم 
انسانی باید راهی مشابه با علوم طبیعی، فنی و پزشکی را پیمود یا علوم انسانی شیوۀ 

برخورد متفاوتی را می طلبد. 
صورت بندی مشکلۀ »نسبت علوم انسانی و کاربرد« این است که علوم انسانی در 
وضعیت مطلوب قرار ندارد و باید به وضعیت مطلوب برسد و کاربردی سازی )هر 
عنوان دیگری( در اصل فرایندی اســـت که علوم انســـانی باید طی کند تا درنهایت 
به وضعیت مطلوب برسد. پس در اینجا با سه محور مواجه ایم. اول آنکه وضعیت 
علوم انســـانی در شـــرایط حاضر مطلوب نیســـت. دوم آنکه وضعیت مطلوب برای 
علوم انســـانی چیســـت و چه وضعیتی برای آن مطلوب تلقی می شـــود و ســـوم آنکه 
روندی که باید طی شود تا علوم انسانی از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب 
برسد چیست و این راه را چگونه باید طی کرد؟ ممکن است بسیاری از دانشوران و 
صاحب نظران درمورد یک یا چند از این محورها اظهارنظر کرده باشند ولی در این 
پژوهش آن دسته از مباحث و مطالب موردتوجه قرار گرفته اند که در هر سه محور به 
، آن دسته از مواضع که صرفاً به بیان ضعف ها و  نظرورزی پرداخته اند. به بیان دیگر
وضعیت نامطلوب علوم انسانی فعلی پرداخته اند بدون آنکه به دو محور دیگر توجه 

کرده باشند، موردتوجه قرار نخواهند گرفت. 
با ملاحظۀ صحنه می توان دریافت که با بحثی بسیار متشتت و پریشان مواجه ایم. 
این مبحث نه هنوز ترمینولوژی مشخص و توافق شده ای دارد و نه چهارچوب نظری 
دقیقی برای صورت بندی آن پیشنهادشده است، به همین دلیل سخن گفتن درمورد 
علوم انسانی و کاربرد آن نیاز به منقح کردن مفاهیم و رویکردها دارد تا بر مبنای آن بتوان 
گفتمان را شکل داد. به عنوان مثال میان کاربردی سازی، تجاری سازی، کارآمدسازی، 
توان افزایی و بسیاری مفاهیم مشابه هیچ تعریف یا تمایز مشخصی وجود ندارد و 
به قول معروف »هر کسی از ظن خود« یار این بحث شده است. فقدان چهارچوب 
نظری مناسب سبب شده نظرات مطرح شده بیشتر اظهارنظر شخصی باشد تا سخنی 
عالمانه و ازهمین رو در گفتارها و نوشتارهای مدافعان و مخالفان کمتر می توان بحث 
مستدل و منقحی یافت. متون موجود غالباً مصاحبه یا سخنرانی پیاده شده اند که این 
تبعاً از دقت آن ها می کاهد؛ چراکه مفاهیم و واژگان به کاررفته منقح و دقیق نیستند 
و بیشتر از آنکه بیانگر یک رویکرد باشند اظهارنظر شخصی اند که برای تبدیل شدن 

به چهارچوب نظری نیاز به کار بسیار بیشتری هست. 
دوم آنکه مشخص نیست مطالبۀ »علوم انسانی کاربردی« از سوی سیاست گذاران 
است یا از سوی اصحاب علوم انسانی؟ به نظر می رسد این مطالبه بیشتر دغدغه 
»نهادهای تصمیم گیر در عرصۀ سیاست گذاری است« و »حاصل دوگانگی نگاه 

سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزۀ نظر و عمل است«.  به بیان دیگر این مطالب 
حاصل برخورد میان حوزۀ سیاســـت گذاری و حوزۀ علوم انســـانی اســـت؛ اما به نظر 
می رســـد در تحلیل سیاســـت گذاران و برنامه ریزان از وضعیت علوم انســـانی نوعی 
فرافکنی به چشم می خورد؛ چراکه بخش عمده ای از این وضعیت نامطلوب حاصل 
همین نگاه و عملکرد مدیریتی است. »گفتمان ناباورانه« که حاصل سیاست های 
فن سالار )تکنوکراتیک( در سطح مدیریت و برنامه ریزی کلان است خود رقم زنندۀ 
این وضعیت اســـت. این، از آن  جهت مهم اســـت که باید مشخص کرد آیا مشکلۀ 
کادمیک است، مطالبه ای اجتماعی  »نســـبت علوم انســـانی و کاربرد« موضوعی آ

است یا سیا ست گذاران آن را طلب می کنند؟ 
سوم آنکه این مبحث از آن  جهت شایان توجه است که هم از یک سو بر نحوۀ برخورد 
سیا ســـت گذاران کلان در نحوۀ بودجه بندی، نظام جذب و ارتقای هیئت علمی، 
ارزیابی و علم سنجی آن اثر می گذارد و هم از سوی دیگر در منزلت رشته های علوم 
انسانی، اقبال عمومی به آن و میزان نفوذ اجتماعی آن تأثیر قابل توجهی دارد. به همین 
دلیل یکی از سویه های بحث کاربردی سازی به تأمل در نهاد دانشگاه بازمی گردد و این 
یکی از سوءفهم هایی است که در این موضوع صورت گرفته است: خلط میان علوم 
انسانی و نهاد دانشگاهی مرتبط با آن. به بیان دیگر وقتی صحبت از علوم انسانی و 
وضعیت آن به میان می آید، مشخص نیست که آیا دربارۀ نوعی دانش یا معرفت سخن 
می گوییم یا دربارۀ نهاد متولی آن؟ وقتی صحبت از نقش آفرینی علوم انسانی می شود 
آیا از نهاد دانشگاهی آن سخن به میان آورده می شود؟ آیا منظور فارغ التحصیلان و 
پژوهشگران علوم انسانی ناکارآمدند؟ طرفه آنکه مدیریت و سیاست گذاری در حوزۀ 
علوم انسانی در دست مدیرانی است که غالباً از علوم انسانی بی خبرند و این یکی 

از مصادیق ناکارآمدی علوم انسانی است. 
کاربردی ســـازی علوم انســـانی مبتنی بر پیش فرض ها و انگاره های علم شـــناختی 
نادرســـتی همچون »مغالطه الهام از علوم طبیعی« و »مدل خطی« بنا شـــده است. 
مغالطه الهام از علوم طبیعی می گوید کارآمدی علوم انسانی همچون کارآمدی علوم 
طبیعی در توانایی آن برای کاربســـت در حل مســـائل و تولید مصنوعات تکنیکی 
سنجیده می شود. از همین رو در این نگاه میان علوم انسانی و علوم طبیعی تمایزی 
وجود ندارد و علوم انســـانی صرفاً از منظر تکاملی عقب افتاده تر اســـت ولی مســـیر 
تکاملی کاما روشن و واحد است. مدل خطی، فرایند یک طرفه تبدیل علم محض 
به علم کاربردی و سپس مصنوع تکنیکی را روایت می کند. در این فرایند یک طرفه 
کاربست علم در اصل به معنای بهره گرفتن از علوم برای ساخت تکنولوژی است 
و این الگو برگرفته از علوم طبیعی و علوم مهندســـی اســـت. پرواضح اســـت که این 
نگاه کاربرد را همچون امری تکنیکی فهم می کند که هدفش ســـاختن اســـت -در 
واژۀ کاربردی سازی هم نمایان است- و همین الگو مبنای سنجش کارآمدی علوم 
انسانی قرار می گیرد که پیامدهای ناگواری هم در پژوهش علوم انسانی و هم در عرصۀ 

اجتماع خواهد گذاشت. 
 الگویی که باید در فهم نسبت علوم انسانی و کاربرد بکار گرفته شود نه در پی برساختن 
علوم انسانی آلترناتیو است و نه درصدد نفی یک سره کاربرد. این الگو ساختی تنظیمی 
خواهد داشت و ملاحظاتی را که در فهم نسبت علوم انسانی و کاربرد مدنظر است 
را در چهارچوب علم شناسی فلسفی صورت بندی می کند. علوم در مقام عمل به 
معنای تحقق علوم انسانی در کارورزی های )پرکتیس های( زیست جهان اجتماعی 
است که می توانند از سنخ حقوق و پزشکی یا از جنس پرکتیس های زندگی روزمره 
باشند و از این رو به کار آمدن علوم انسانی )چه از جنس علوم نظری باشد و چه از 
جنس علوم عملی( برای پیوند خوردن با پرکتیس نیازمند فهم عنصر قضاوت است. 
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 . به سمت تحقق علوم انسانی اسلامی. راهبرد فرهنگ، شماره 5، بهار
سوزنچی، حسین)1391(. چگونگی بازتولید فلسفه های علوم انسانی با تکیه بر فلسفه 

 . اسلامی، حکمت اسرا، شماره 11 ، بهار
آذربایجانی، مســـعود؛ کاظمینی، ســـید محمدحســـین، )1394(. درآمدی بر نظریه 
کید بر نقش محوری عوامل جامعه شناختی،  مدیریت تحول در علوم انسانی )با تأ

. روش شناسی علوم انسانی(، شماره 82 ، بهار
باقری، شهلا )1387(. علوم انسانی-اجتماعی از بحران تا بومی سازی: انتقادات و 

. راهکارها، روش شناسی علوم انسانی، شماره 54 ، بهار
، ابراهیم )1389(. رهیافت بومی سازی علوم انسانی، روش شناسی علوم انسانی،  برزگر

شماره 63 ، تابستان.
5-  آذربایجانی و کاظمینی، 1394

https:// - 6-  سورنا ستاری-تلاش برای توسعه تجاری سازی رشته های علوم انسانی
96092715415/www.isna.ir/news

7- فاضلی، نعمت اله. )1395(. چیستی، چرایی و چگونگی کاربردی  سازی علوم 
انسانی و اجتماعی، زهرا حیاتی، درآمدی بر کاربردی سازی علوم انسانی در ایران، 

پژوهشگاه علوم انسانی. 
قانعی راد، امین. http://www.isa.org.ir گزارش نشست تجاری سازی علوم انسانی: 

فرصت و تهدید؟
8- قبادی حسینعلی. آسیب شناسی علوم انسانی در ایران، 1385، کنگره ملی علوم 

انسانی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

همبستگی های
»مرجعیت علمی« و »زبان ملی«

کادمیک علوم انسانی آ
و نسبت آن با جامعه در ایران امروز

فاطمه طاهرخانی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر علیرضا منجّمی
دانشیار گروه فلسفه علم و تکنولوژی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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